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و سليمان به ويژگـي  ـشده، ضمن تبيين مستند داستان قرآني بلقيس و سـاقي هـاي معراجي ه

ي نام و جنبه نيزآنه و بلاغي متن پرداخته . مورد تحليل قرار گرفتـه اسـت هاي ادبي، زباني

و محتوايي اين ي غنـايي معلوم گشت كه شاعر در ايجاد فـضا، نسخه پس از بررسي زباني

و سليمان موفّ و بلاغت منظومه.ق بوده است داستان بلقيس  قابـل قبـولي حـددر،فصاحت

و سخن و ظرافت شبه قاره گوي دان پارسي است و اشراف به زوايا هاي صورخيال نيز آگاهي

. داشته است

و سليمان، احم:ها كليد واژه و خان صوفي، شعر فارسيدمثنوي بلقيس قـرن دوازدهـم

 سيزدهم

مهمقد

و پيشينيان هاي خطيّ، ميراث گران نسخه و هويـت تـاريخي هـرندستهقدر قدما  كه سند

آننشوجامعه محسوب مي و حراست از و حفظ .ناپذير هر ايراني اسـت اجتنابيهها وظيفد

و فرهي تاريخيه احياي پيشين،تصحيح نسخ خطيّ نگي هر كشور است كه از اهميـت، ادبي

و تعالي يك جامعـه.و ضرورت آن بر همگان مشخّص استاي برخوردار ويژه آن ترقيّ بـه

و تمدن تاريخيهاست كه از پيشين  آن چه از اسلاف بر جـاي مانـدهيبر پايهش آگاه گردد

و علل ناتواني،است و انتقادي نقاط ضعف را با بينشي علمي و علـلدرهاي گذشتگان يابد

را بجويد؛ توانايي از راه هاي آنان و را بـسنجد هاي گريز از نقاط ضعف به سوي نقاط قوت

و توانايي .تر روان گردداي استوارها پلي بسازد تا از فراز آن به سوي آيندهنقاط قوت

و سليم و شيرين مثنوي بلقيس مثنـوي«. نظامي سروده شـده اسـت ان به تقليد از خسرو

درخ و شيرين  بيت به بحر هزج مسدس مقصور يا محذوف به موضـوع داسـتان 6500سرو

مييه، شاهزادي خسرو پرويز با شيرين بازعشق الـدين پردازد كه بـه اتابـك شـمس ارمني

زيـادي تاكنون شاعران)802: 1363، صفا(»ن بن ايلدگز تقديم شده است محمد جهان پهلوا 

را الگـوي خواجوي كرماني وعبد، خسرو دهلوي امير،از جمله  الرّحمن جـامي ايـن مثنـوي

 به شـوق سيزدهمدر قرن خان صوفي نيز احمد.اندشان قرار داده هاي عاشقانه ساخت منظومه 
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و كسب شهرتي همانند شاعر گنجه اي در برابر پنج گنج نظا سرودن خمسه ، كار خـود را مي

مي2975با مثنوي و سليمان آغاز مي. كند بيتي بلقيس :گويدآن چنان كه خود

گنــش ج خويش نـاميــوم از پنج كـــآن هسترــب ه ماننـد نظـاميـم

و از جان برد رنـج كه از دل كلفت
.

)222:1390صوفي،(

آن پـنجاز زيبا هـست نقش اين يكي

 تحقيقيپيشينيه
و سليمان و توجه قابل قرآن مجيد از مضامين گرفته از قصصبر،داستان بلقيس  شـاعران

و پارسي و سليمان«. است شبه قاره گوي نويسندگان ايراني ، داسـتاني اســت كـه از بلقيس

و به تورات سر و تركتوجهي جالب است كه نه تنها حدچشمـه گرفته زبـان شعراي ايراني

قـاره هـم بـه سـرودن ايـن گوي شبه، بلكه گروهي از شعراي فارسي جلب كردهرا به خود 

)1377:69صديقي،(»اندداستان پرداخته

سيـستــاني، از شاعران ايـراني كساني چون سعــدي، مولــوي، منوچهــري، فرّخــي

و زلالي نظامي را در گنجـوي خوانساري هر يك به تفصيل يا اختصار روايتي از اين داسـتان

مي قارهشبهگوي از شاعران فارسي.انداشعار خود آورده :توان به موارد زير اشاره نمود نيز

و سليمان- نا:بلقيس .باشدمي)ق.ه 921متوفيّ( نظام معمايييتمام سروده اين مثنوي

و سليمان- ب» فيضي«يه اين دومين كتاب از خمس:بلقيس و«حـر است كـه در خـسرو

و هفت بيت از اين داستان دركت سروده»شيرين  دانـشگاه عليگـرهيهابخان ولي فقط شصت

در، آن خطّـييههمچنين نـسخ. اف موجود است 6/551/891يهدر يك بياض به شمار

يص و با ايـن ابيـات است، موجودي پادشاهـان اوده اشپرنگر كتابخانه فهرست 510 فحه

:شودآغاز مي

ايـسليمـان مــــرا بلقيـس بنمـــايـ تقديـس بگشــيهالهــي پرد

انـگــويــزبـانـي ده مـرا قـدوس جـويان نـاقـوسيهيـن بتخـاندر
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سر كنگر به هـرحصـار قـدس را كنگربنـد اسـت كمند اسـت ها در چه

و بلقيس- شـاه در بحـر حياتي گيلاني است كه در زمـان جهـانگيريهسرود«: سليمان

وي انعام گرفت  و شيرين سروده از م)70:همان(»خسرو ود سـهحد( عاشقانهيهنظوماين

در قالب مثنوي در بحر هزج مسدس مقصور يا محـذوف بـا موضـوع داسـتان) بيت هزار

و نامــه و عــشق او بــه بلقــيس  نامــه ســروده شــده بــه انــضمام ســاقيشانهايــســليمان

)822:1387،شريفي(.است

و سليمان- ت كـه خان كرمانشاهي اس ـتأليف ميرزا محمدخان نصيبي پسر موسي: بلقيس

:چنين استاين مثنوي مطلع حيدر، پادشاه اوده، به لكهنو رسيد، الديندر عهد غازي

و تخـت آورد از شهـر بـرخيـاابتــدا نـامـي كـه ابـن »سبا«خـواند

ابوالمكارم، متخلّص بـه ميريهاين مثنوي سرود: خوان وسليمان بلقيس وسليمان يا پري-

و در سال 2640ودحدوتاسخان امير پسر» مشهود«  به اتمام رسيده.ق.ه 1060 بيت دارد

:است

و نـامش زيـن ترانه فسانهچـو پايان آمـد اين شيرين  بخـوان تـاريـخ

ز بس نزد سليمان  خـوان سليــــماننـامش پـري سـزد پـري خـواندم

)69-70: 1377يقي،صد(

 شناسي نسخه

و سليمان مطبـعدر.ق.ه1296صاحب صوفي است كه سال خان اثر احمد مثنوي بلقيس

دري مفيده عام بحـر هـزجدر ايـن مثنـوي. اسـت آمـده شهر آگره به صورت چاپ سنگي

ش مسدس محذوف  بـه ايـن اثـر. است23cm×15ه در قطع صفح209دارايو ده سروده

ن ليق نگارش يافت خطّ نستع  و و تزيينـات جلد آن مقواييه ، روكش كاغذ طـرح ابـره بـا وع

و گوشهويا قهوهيهزمين  تقريظـي بر ايـن،نسخهدر آغاز.اي است ها تيماج قهوه عطــف

 صـحافي 786ي اهاً بـا صـفحه القادر صاحب اجميري آمده كه اشتب اثر از مولوي محمد عبد

ك. شده است و سليمانهنام صحت،تابدر پايان اين  به نظـر ثـاني مـصنفّي مثنوي بلقيس
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از. است آمده نمي درتمام مجموعه، اثري آن. شودنام كاتب ديده  2975تعـداد كـلّ ابيـات

.است بيت نگارش يافتهپانزدهبيت است كه در هر صفحه تقريباً

آييهصفح  نمـليه مباركيه سور30يه روي جلد اين اثر، به تناسب موضوع مزين به

مِنَّإ سه ،همان گونه كه اشاره شد در ابتداي نسخه.است» يمِحَِّلرانِمحَّالرااللهِمسبِهنَّإو انَميلَن

م را با عنـوان تقريظي بر اين -سـخن«ثنوي از صاحب اجميري درج شده است كه كاتب او

و خليق عديمسنج بي مي» المثلبدل .كندبه خواننده معرّفي

 ديگري در اختيار داشته كه اختلاف ايـنيه نسخ، اين كه گويا كاتب،توجه قابليهكتن

:استدو نسخه را به شكل زير در متن اعمال كرده

ن

و در حاشيه »به نزد خويش«به عقل خويش

هاي دو بيت بـه صـورت ميان مصرع»ق«المعاني با درج حرف بعضي از ابيات موقوفو

ميدادهزير نشان  . شودشده است كه در مجموع هفت مورد را شامل

چــقض ه زد بر نام فرزندـون سكّـا
.

ــد ــير بينـ را سـ ــاك او ــال پـ جمـ

.

را اي ن نشد حاصل كه يـك چنـدـپدر
.

ــد ــر بين ــا دي ــان ت ــن جه ــسم اي طل
.

)343-344: 1390، صوفي(

يه افتاده بود كه به وسيل)199-202(ليّميه موجود در كتابخانيهچهار صفحه از نسخ

شداز پاكستان پست الكترونيكي و دريافت .درخواست

و چاپ سنگي كتابخان ي مليّ ايـران بـه شـمارهيهاين نسخه در مخزن كتب نسخ خطيّ

الخطّ مصوب فرهنگستان ادب فارسـي رسميهبه پيروي از شيو. شود نگهداري مي 258841
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و ادبـي هاي بعدي ويژگي در بررسيوو اصلاح نسخه گرديد نويسياقدام به باز هاي سبكي

.آن استخراج شد

و آثار معرّفي  احمد خان صوفي احوال

و سـده نـويسي فارسـيو نويسنده شاعر،زمان فرزند محمد،خان احمد ي دوازدهـم

ده شبهسيزدهم و سالگي به اشعار فارسي علاقه قاره است كه در امام شهيد نزد غلام مند شد

از.آباد تأسيس كـرد در اكبر مفيدهاي به نام عام خانهوي چاپ. تحصيل پرداخت به آثـار او

:اين قرارند

و سليمان- و بـه سـال نظـامي سـروده شـده شيرينو به تقليد از خسرو: مثنوي بلقيس

. به چاپ رسيده استآگرهدر.ق.ه1296

و عمر هاي پيام جنگبابدر:نامهجنگ- و به سال بر، ابوبكر در.ق.ه1299 سروده شده

. به چاپ رسيده استوهلكن

. به چاپ رسيده استآگرهدر 1883.م سالبهاين اثر: سخنيه گلدست-

به چـاپ آگرهدر.ق.ه 1300و به سال سروده شده در تاريخ پيامبران اين اثر:نامهنبي-

.رسيده است

 الشّهادتينذكر-

د- ل فرياد

.باشدمياردو زبانبه فسون بابل اين اثر-

 مولود شريف جديد-
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و فارسي نيز سروده كه يكي از گل رعنا در نعتيه قصيدهاآن وي اشعاري به اردو

)، ذيل احمد1375انوشه،(پيامبر است

و شاعران ديگراحمد  خان صوفي
و مـي تـوان اولين شاعري كه احمد خان تحت تاثير وي بوده نظامي گنجوي اسـت

و سليم هدف شاعر از سرودن گفت كه  تقليـد از كـار نظـامي اسـت تـا،انمثنوي بلقيس

را جاودانه سازد خمسهه،همچون شاعر نامور گنج  و اثر خود و نام البتّـه ايـن،.اي بسرايد

.خان صوفي در آرزوي خلق آن بوده استاي است كه احمداولين مجموعه از پنجگانه

آ ن هــستم كــه ماننــد نظــامي بــر

 يكي اين نقش زيبا هـست از آن پـنج.

ــامي ــويش ن ــنج خ ــنج گ ــوم از پ ش

و از جـان بـرد رنـج.  كه از دل كلفـت

)222:1390صوفي،(

 ظهوري ترشيزي،زلالي، دهلوي خسرو امير،غير از نظامي نام شاعران ديگري چون جامي

هاي شاعر در برابر هـر يـك از گيرياست كه موضع هلالي جغتايي نيز در اين مثنوي آمدهو

را بالاتر از خود مـي،براي مثال. باشدميآشنا متفاوت اين ادباي نام  و نظامي آرزومنـد دانـد

و تمجيد  : قرار گيردجامياست مورد تشويق

نــشنت جـامي كه تا خواند بـه مـن احـس نــنــم مانــظـوم در يـامـظـد

)82:همان(

را تضمين كرده و زليخاي وي چهار بيت :استو از داستان يوسف

ــامي ــعار ج ــت از اش ــادو ريخ ــه ج چ
.

ــيرين ــت از ش ــوري داش ــه ش ــيك كلام

نـــه تنهـــا عـــشق از ديـــدار خيـــزد«
.

بـــسا كـــين دولـــت از گفتـــار خيـــزد
.

رهيهآيــد جلــو در  گــوش حــسن از
.

ــوش ــان هــ ز جــ ــد ز دل آرام بربايــ
.

 در ميانـــه نـــيز ديـــدن هـــيچ اثر
.

عــكن كســاشــد غــق را  ـان »ايبانهــ
.

) 119:همان(
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اسـت جـامي ترگفتـه چه خوش اين شعر
.

كلامـي اسـت جـام خـوش كه نوشـيده
.

را خراشـــد« بغـــم چيـــزي رگ جـــان ــاهي ــه گ ــد ك ــاهي نباش و گ ــد »اش

)184:همان(

ميها به زيارت آرامگاه اميربار را گداي خاك او و خود :داندخسرو دهلوي رفته

ــل ــا كــس مقاب ــيم ب ــه نظــم خــود ن ب
.

گـــداي خـــاك خـــسرو هـــستم از دل

ــار ــاكش ب ــه خ ــشاد ب ــيم دل ــا رفت ز اكبــره آبــادكــه دهلــي قــرب دارد

)221:همان(

ازو را برتر و هلالي خود و زلالي :داندمي ظهوري

ــه ــان خام ــد زب ــرف ران ــون ح ام چ
.

ظهـــوري را پـــس زانـــو نـــشاند
.

ــارد ــن نگ ــك م ــو كل ــر چ ــلام ت ك
.

زلالــــي پــــيش او آبــــي نــــدارد
.

ــده ــس كاهي ــيز ب ــسم هلال ــد ج ــالش ــرد خ ــب ك و قال ــد ــم دي يكلام

)222:همان(

 هاي شاعرانهزيپرداتصوير

 هايي است كه در متن اين مثنـوي بـه تناسـب ديـده هاي شاعرانه از شگرد پردازيتصوير

.شود مي

و شـادي پـاي مـي كوفـت زمانه شاد
.

روفـت صبا از صحن گلشن خار مـي

)162:صوفي(

و مـن گوهرخريـدار تو گـوهر بـاش
.

و مـن پروانـه كـردار تو شمعي بـاش
.

)163:همان(

و غمـزه چـون تيـر دو ابرويش كمان
.

ــر ــود نخجيـ ــق او بـ ــل عاشـ مقابـ
.

)163:همان(

ــ ــا دان و ب ــل ــه دام كاك ــاليهب  خ
.

ــان ــال خرام ــه دنب ــرغ ِدل ب و م ــود ب
.
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ــو زه كــردي كمــان ابــروان را چ
.

ــوان را ــردي آه ــان صــيد ك ــه مژگ ب
.

)164:همان(

 نامه ساقي
بد«يا» ساقي«يكلمه و غنايي عاشقانه اسـت كـه»مي از اصطلاحات رايج اشعار خمريه

ب بي ني ارتباط  نخـستين سـاقياز شايد، در شعر فارسيستا خمريات در شعر جاهلي عربي

را در معناي ظاهري خود به كار برده اسـت،،نامه سرايان  منوچهري دامغاني باشد كه ساقي

و پنجم ساقي ام ب نامها از قرن چهارم و اشعاري كه در آن شاعر خطاب يهه ساقي خواسـت ها

را بيان داشته و اخلاقخود و فلسفي شده است، مضمون اين اشعار بيشتر عرفاني .ي

را تشكيلي اجزاي يك منظومه،نامهنامه يا مغني ساقي آنمي مستقل دهد كـه در تعريـف

ابياتي است خطابي در بحر متقارب مثمن مقصور يا محذوف كه در آن شاعر بـا«: اندآورده

را دربار  و نواختن به مغني، مكنونات خاطر خود و تكليف سرودن يهخواستن باده از ساقي

و بي و كج دنياي فاني و منصب ظاهري و اعتباري مقام و ناهنجـاري روزگـار ... روي چرخ

و در ضمن بيان اين مطالبميآشكار  و نكات عبرت، كلمات حكمت سازد  بـر انگيز نيز آميز

را به اغتنام شاعر در اين نوع ادبي،.)1:1359، گلچين معاني( آن مي افزايد فرصت خواننده

مي،دمو دريافتن   اشعار غنـاييينامه در مجموعه از نظر دانش انواع ادبي، ساقي دهد اندرز

)249: 1386شميسا،(گيردقرار مي

نامه با ها با سرودن دو بيت به عنوان ساقي يك از بخش خان صوفي نيز در پايان هر احمد

و به تناسب موضوع براي ورود به بخش ديگر زمينه  كند سازي مي قهرمان داستان همنوا شده

:سرايدميقبل از رفتن بلقيس به شهر سبا، آورد مثلاًو براعت استهلال مي

بيا ساقي كه بختم واژگون است
.

به هجر مهوشان دل غرق خون است
.

آيـد بده جامي كه جان از تن بر
.

جانان نه جـانم خوشـتر آيـد كه بي
.

)179: 1390صوفي،(

:آورده است پس از افتادن انگشتري به دست صخر جنيّو
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بيا ساقي كه ملك دل خراب اسـت
.

دلم از آتـش هجـران كبـاب اسـت
.

گـشت تو ساغر ده كه بخت تيره بر
.

مهـر در كـام دگـر گـشت فلك بي
.

)202:همان(

و مناظر  ادبييهمكالمه

ه يـا مقابلـه از اجـزاي جـدايي گوي دو طرفه ميان دو نفر در مقام جدال يا مفاهموگفت

و انديشه همهيناپذير تفكر  اقوام بشريي انساني است كه در قالب گفتار يا نوشتار در ميان

و هم جنبيهكه هم جنبي اين نوع ادبي سابقه«.داشتهسابقه داشته ويه تعليمي داشته  تفنّني

و هم هاي بين تمدنكننده، به سرگرم  ...گـردد مـيت ايران پيش از اسلام بر چنين ادبيا النّهرين

را حماسه دانستهژرف )2: 1389زاده،ايران(»اندساخت مناظره

و سليمان ي مور  مناظره
ا عظيم اسـتــرت گفتـا لشكــبگفت

.

دلــبگفت كـت گفتـا در ه بيم استـا
.

بيــبگفت بـا را از دل كــم نـــه در
.

تــبگف و زين وادي سفر كـنـت اول
.

سفــبگفت ر مقصود تـو چيـستــا از
.

بگفت از لشكر تو چون تـوان زيـست
.

مـا لشكــبگفت تـان اســن ميهمــر
.

رت دل نـاتوان اسـتـت از لشكـبگف
.

تـا لشكــبگفت خــر وشدلـو هـست
.

ايـبگف اسـت كـن شـت اه عادلــار
.

جهــبگفت ر كدام اسـتـان بهتــا در
.

مــبگفت كـا بر دستت مقام استهـن
.

مــبگفت بــرحبـا ل والا ـــر عق ـــا
.

تســبگف قــت از مـت بـدر الاــور
.

عقــبگفت دانــا و ش داريـش بيــل
.

مآتــبگف بــسـرا دادهـري اريـت
.

حـاگ رف تلخ مـن گـوشـر داري به
.

نـيآرـّي ميســن تلخآاز وشــدت
.

)1390:108،صوفي(
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و سليمانبيهمناظر :لقيس

ســليمان گفــت آهــسته كــه چــوني
.

ــدروني ــوز ان ــه س ــا ب ــري گفت پ
.

بگفت اين سوز بهر جـان مـن بـاد
.

ــزاد ــيس پريـ ــر بلقـ ــا بهـ بگفتـ
.

هـا چـه داري بگفت از عشق آفـت
.

و زاري بگفتــا اشــك خــونين آه
.

بگفت اكنون ازين خـواري جـدايي
.

ــدايي ــدير خـ ــود تقـ ــا بـ بگفتـ
.

م قصود تـو چيـست بگفت از آمدن
.

بگفتا در جدايي چون تـوان زيـست
.

بگفت از دل جـدا كـن رنـج دوري
.

ــضوري ــد ح ــرا باش ــر م ــا گ بگفت
.

بگفت از قلب تو انديـشه پيداسـت
.

ــت ــو هويداس ــر ت ــيم هج ــا ب بگفت
.

ز يـاد مـن شـوي پـاك بگفتا كـي
.

كه جسم من شود خاك بگفت آن گه
.

ــه داري ــزون چ ــا در دل مح بگفت
..

و زاري ــوز ــا س ــو ب ــا داغ ت بگفت
.

ــا كــي شــوي از داغ مــن دور بگفت
.

 صـوريهبگفت آنگه كه باشد نفخـ
.

ــد ــره بن ــان در گ ــد ايم ــا نق بگفت
.

ــا اوســت پيونــد بگفتــا بلكــه دل ب
.

ــد ــم نباش ــشقِ زن محك ــا ع بگفت
.

بگفت از عـشق مـردان كـم نباشـد
.

بگفت از جذب من اين جا رسـيدي
.

ــي ــوق ب ــا ش ــدبگفت ــديح را ندي
.

بگفتا پيش من همچـون نظـر بـاش
.

ــي ــا اول از دل ب ــاش بگفت ــر ب خب
.

ــپردم ــو س ــه دســت ت ــا دل ب بگفت
.

بگفت آري من از دسـت تـو بـردم
.

بگفتا جز تـو ديگـر نيـست در يـاد
.

ــاد ــود ش ــدالله دل ش ــت الحم بگف
.

بگفتــا نــذر تــو جــان عزيــز اســت
.

 بگفتا جان من بهـر تـو نيـز اسـت
.

)151-152: 1390صوفي،(
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 معراجيه

و عملي پيامبر اعظم يهكه به تصريح قـرآن كـريم در سـاي)ص(يكي از معجزات علمي

تايه سوريهعبوديت آن حضرت رخ داده، معراج است كه در اولين آي و آيات هشتم  اسرا

مييههجدهم سور را دربار نجم بر،عاين موضو. آن مشاهده كرديهتوان اشاراتي را  شاعر

و پيامبر مثنوي،آن داشته است تا در ابتداي در معراجيه، پس از نعت خدا دواي و  بيت سي

و :النّبيين ابراز داردبدين وسيله ارادت خود را به حضرت خاتم بسرايد

انـــوار الــهـــيز روشــــن شبــي
.

و مـاهي طــرب افـزاي جـان مــرغ
.

بيــزانو عطــر ســ نسيــم صبـح هــر
.

گ گـخـزان از صحن ريزانــلشن شد
.

درآن شـب سيد عالــم بـه صـد تـاب ...
.

)88: 1390 صوفي،(

خـواب هــاني در شكــر بـه بيـت ام
.

بـين دلـش بيــدار چــون چـشم جهـان
.

آگـين دو چشمش خـوابهر به ظاهر
.

ـل زان ســو پيــام وصـ بـا كـه نـاگـه
.

بـــازو از سـدره مـرغ تيـــز رسيـد
.

ـــي ـــرق بــراقـ ـــبــ ـــرهاآس او همـ
.

آسـزم و اوـان جـولانـگمــيــن ـه

)88-89: همان(

 الخطّي نسخههاي رسم ويژگيبرخي از
 هاي دستوريويژگي-

 ساز از ابتداي افعالمنفي»ن«جدا نوشتن-

نـاگ تـر بنـام بــو نـگارم مـز دسهـامــه لـنـت  ـنـه  پـاي خامـهدزـغ

)1390:82صوفي،(

 مضارع التزامي از فعل»ب«جدا نوشتن-

جـدري هـن كـا افـر انــپيچبهروزد چراغيـه يـاغـــدمدرـــد دود او

)96:همان(



41شبه قاره مطالعاتةفصلنام

 اتّصال ضمير جدا به اسم قبل از خود-

و مدهوشـب ديــم دنيـكنه سودايتو باشم مست و هــا ردو فرامـوشـن

)84:همان(

»ها«، هنگام جمع بسته شدن به از پايان واژگان»ه«حذف-

جفــدري چــغا از گــاي خـچردانــرخ د خون خويش مردانـوردنها

)96:همان(

:ي جمع به اسم قبل از خود»ها«اتّصال-

حســيك را داد داــيكوزـــستـن عافيــي را روزــــافهـاي سينـهغي

)83:همان(

ك»ه«آوردن- »ه« مختوم به لماتزايد در پايان

پــملاي و ديه او ـهـان درگ ــــــاسبــك اوــــربـــقهدــــروان ان ره

)86:همان(

و اسم بعد از آن در اغلب موارد»به«يهاتّصال حرف اضاف-

كــره بگشـگ ز  منيهخستانــجـبمــرهــميــويــتنـميهــــار بست ـــا

)84:همان(

او)ō(مصوت كوتاهـُاشباع گاه به گاه- )Ū(به شكل

ـــون زان ــاد چ ــار افت ــوه دوچ ــاكرگ فتـاد از بــام خـود بــر بـستـر خـاكپ

)96:همان(

ايـچ ودـــن سامان همه گرديد موجـو
.

خـسليمــ شــنودوان در دل خــود گــشت

)104:همان(

»ايشان«به جاي» اوشان«يهكاربرد واژ-

كه بيمي هم نماند از كار اوشان

)114:همان(

 ار اوشانخود شد از ديدچنان بي
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دو- يك»و«آوردن كلماتي كه داراي :در تمام متن»و«هستند با

مــنب چـي شـا طــو بـآسواـد اغـن
.

دو چشمش شرمگين از كحل مـازاغ
.

)89:همان(

 نوشتن ضماير متّصل از اسم قبل از خود جدا-

اخـول ر زين سخن تنگـوان ديگـي
.

دلـه از نامـك بش ود در جنـگـشان
.

)96:همان(

 هاي آوايي ويژگي-

 تخفيف لغات-

ديــهم بـپووـه د رامشـودنـري
.

مــدرون چش بــم  ــــردم شـد مقام
.

)99:همان(

 مشدد كردن مخففّ-

آتـرهوـّو در تنّــچ نهــا دــادنـــش
.

طــس دـش گـشادنـكهـان شعلـوفـر
.

)104:همان(

 اسم صوت-

ن دلخـراش اسـت داني كه هجـرا تو مي
.

پـاش اسـت دل از سنگ محبت پاش
.

)193:همان(

 هاي صرفي ويژگي-

 استفاده از وجوه كهن ماضي استمراري در برخي موارد-

درـچ مـغآو مـوش ديـرسييـادر
.

رشـكن ديـديقـخل اورــخكـارش
.

)95:همان(

و سخن مي را خون همي گفت ردكدل
.

كـرد جيحون همي وزآن خون چشم را
.

)110:همان(

با-  آغازي»ب«آوردن فعل ماضي
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بگـچ آغـو دل دايــرفت در بــدامزهـوش سـن كـر ســر او هـــايـرد

)94:همان(

»نه«به جاي»ني«) آركائيك(=آوردن تلفّظ كهن-

چـقض بـا نقـون د جان به تـاراجـرد
.

و نـي تـاج نه با خود تخت خود بردنـد
.

)96:همان(

 هاي زبانيويژگي-

ز تاري گشت ظاهرداــص ها چون
..

ايــد اوفتوه داوــب ه آخـر ـــن نغمـاد
.

)93:همان(

و بلاغيويژگي-  هاي ادبي

 هاي لفظيآرايه-

 ناس تامج-

بزد مطرب بـه تـار عـود مـضراب
.

تـاب سوخت بي به رنگ عود دل مي
.

)199:همان(

سـسح يمـر ن راهش گشوديـوي
.

وقـب شـه شـت ربـام در وديـامش
.

)100:همان(

 جناس ناقص-

ديـد چو درد درد در پيمانه مـي
.

ــيشــف ــه م ــدا در لعــل آن جانان دي
.

)193:همان(

كه چون هر ذره از مهر سـليمان
.

ــان ــشته نورپاش ــر گ ــگ مه ــه رن ب
.

)101:همان(

 جناس لفظ-

 كه تختم بر صبا هر دم روان است كه رفتن در سبا آسان از آن است

)185:همان(
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 جناس زايد-

دو شه در كشوري آرام كردنـد
.

را رام كردنـــد دل اهـــل ســـبا

)191:همان(

 جناس مركّب-

و نه ساقي نه دل دارد نه دلدار
.

و الم مانـده اسـت بـاقي و درد غم
.

)188:همان(

آرامداد عاشق كاي دل جوابش
.

ــو دل آرام ــلام ت ــد از ك ــه ياب ك
.

)159:همان(

 جناس مطرّف-

ــيبگفتا گرچه معشوق است محكوم ــيكن م ــوم ول را ش ــام ــم ش شناس

)194:همان(

ــزدپري بگشاد قفل از درجـك لعـل ــش ب و در آت ــوابش داد ــلج  نع

)190:همان(

 جناس مكرّر-

گـه افسـب  سازراپا گوش گردد هر فسونـسپـردازر شوي افسانهـون

)91:همان(

 االله خيزد از جامصداي لوحش اگر جامي شود سرمست ازين جام

)222:همان(

)اقتضاب(اشتقاق-

نَــه مفتـب در رحمت به رويش گـشت مفتـوح رـمِهِــيفِتـخفَاح وحن

)92:همان(

داعـشو جان را خويش خوانم انس به خوان پـوم دعـي جهـي راـوت  ان

)102:همان(
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 هاي معنويآرايه
)پارادوكس(نما متناقض-

ــه زور نــاتواني همچــو ســايه پايـه به خـاك افتـاد آن خورشـيدب

)185:همان(

اي از سايه را نـور كه ــست از دورات خورشيد ــارگي تـ ــر نظّـ قمـ

)193:همان(

 ايهام تناسب-

داوـچن شوان دنغمه سرمستد زينـد بـست ها را بـه تـار صـوت مـيلكه

)93:همان(

 مراعات نظير-

ــادار ــان وف ــه اي اخترشناس مرا شد زهره همچـون مـشتري يـارك

)161:همان(

و بـا دانـه و مـرغ دل بـه دنبـالي خـال به دام كاكل خرامان بـود

)164:همان(

 تشبيه تفضيل-

ــكرّلبش پسته نه پسته لعـل احمـر ــگ ش ــر تن ــل احم ــد لع نباش

)186:همان(

 تشبيه بليغ-

و كوه غم درافتاد فلك فُلكم بـه صـد گـرداب بنهـادتنم كاه است

)142:همان(

 المثلارسال-

به مـشكل از صـدف گـوهر برآيـدمكن تعجيل تا كـارت گـشايد

)159:همان(
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 تلميحييهاضاف-

بـچ تـك طـوريهـرفروز از شعلــراغي مـه ورناهان را دهدـنگوسيـا

)91:همان(

 مجاز-

بــه هفــت انــدام او لــرزه فتــادي از مژگـان گـشادي ره طوفان چـو

)193:همان(

دو انجــم افــشاند فلــك بــر فــرق هــرخود خواندرا سوي مشتري زهره چو

)196:همان(

ــســبو مــي عــشقيهسـليمان انــدرين ميخانـ عــشقيهريخــت در پيمان

)184:همان(

 تلميح-

ــومگفتي به هـر قـوم صداي كوس مي ــن الن ــر م ــداري شــب خي ــه بي ك

)154:همان(

 ايغال-

ــدمكــن تعجيــل تــا كــارت گــشايد ــوهر برآي ــشكل از صــدف گ ــه م ب

)159:صوفي(

 نتيجه
و سليمان مثنوي غنايي  است شبه قاره گوي خان صوفي از شاعران پارسي اثر احمد بلقيس

و سيزدهم كه در قرن و شيرين نظامي سروده هجري قمريدوازدهم  شـده به تقليد از خسرو

و سليمان، پيشاهنگ نيست خان است، گرچه احمد ا در اين ام،در پرداختن به داستان بلقيس

و نو ، در نـوع شـعر از حيث زبـان اين اثر،مثلاًي دارد توجههاي جالب آوريكار ابداعات

و داستاني و قابل اعتناست غنايي ق است موفّ از نظامي نسبتاً در پيروي؛فارسي اثري مستقل

ا،خان صوفي احمد. كم نظير است بلاغت،ه از نظرو البتّ ، دبي ديگري به زبان اردو دارد آثار

ااما .و به زبان فارسي استاكثر آثار ادبي
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. داسـتان در داسـتان پرداختـه شـده اسـتيهاين منظومه از نظر ساختار روايي به شـيو

و جانداركهمنصفانه نيست و، از توصيفات زيبا و موسـيقايي كاربرد اصـطلاحات نجـومي

و بلاغي همچون تلميحات گيري از انواع آرايه بهره و ديگـر انـواع كنايه،هاي ادبي د ها ر آن

و ساقي،در متن موتيوهاي فراواني از سبك هندي. غافل شويم اين اثر ديـده هـا نامـه مناظره

. استتا آنجا كه تحقيق شد، ظاهراً اين اثر هنوز به زيور طبع آراسته نشده. شودمي
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